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هست که  خدایی 
یم دار که  خدایی 

خدا رو باید بزرگ دید

که  خــدایــی  کــه  کــســایــی  نیستن  بــنــده 
کوچیکه. می پرستن 
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می شه هم خدا رو دوست داشت
هم ازش ترسید؟





و دوست داشت، هم ازش ترسید؟ درس دوازدهم: می شه هم خدا ر

کــه خــدا رو بــزرگ می بینیــم اخــاص میــاد،  بــه خــدا  گفتیــم وقتــی 
اعتماد می کنیم،  ترســمون از بین مــی ره،  آرامش پیدا می کنیم،  روی 
کلّــی از بین  وعده هــای خــدا حســاب باز می کنیــم،  ناامیــدی به طور 
می ره و تعریفمون از عزّت عوض می شــه و خودمون رو هیچ حســاب 
گفتیــم وقتی خــدا رو بــزرگ می بینیــم، حسّ  می کنیــم و در آخــر هــم 
عاشــقانه مون به خدا متفاوت می شــه و توی این حسّ عاشقانه، یه 

که فقط چشیدنیه.  احساس ذلّتِ شیرینی میاد 
که بزرگ  این درس در بارۀ خشیت در برابر خداست. شما خدا رو 
که  دیدیــد و محبوبتون شــد، توی این رابطــۀ محبّتی، در عین حالی 
کلمۀ  دلتون از محبّت خدا پُره، یه ترسی هم از محبوب دارید؛ البته 
که مُحب در برابر محبوب، خشیت  گفت  ترس، واقعاً نارساست. باید 
که توی ذهن خیلی از ماها هست نیست. چه  داره. خشیت، ترسی 

جوری باید با این واژه های نارسا خشیت رو توضیح داد؟
کــه معنــای ایــن واژه  اصــاً دلیــل ســختی ترجمــۀ خشــیت اینــه 
کنــه. خشــیت بــه همــون حالــی  دریافتنیــه، یعنــی آدم بایــد درکــش 
گاهی من در  کــه آدم در برابــر یک بزرگ بهش دســت مــی ده.  می گــن 
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برابر یه آدم بی رحم قرار می گیرم و یه حسی نسبت به اون بهم دست 
گاهــی هم در برابر یــه آدم بزرگ قرار می گیرم و یه حســی بهم  مــی ده. 

دست می ده. حس اوّل خشیت نیست؛ حس دوم خشیته.1
که آدم، خدا رو بزرگ می بینه، ترسش از بین  گفتیم وقتی  یادتونه 
کــه از بین رفــت، جاش رو می ده به این خشــیت.  مــی ره؟ اون تــرس 
که همراه با خشیت باشه.  یکی از نشونه های واقعی بودن عشق اینه 
که شما خدا رو بزرگ دیدید و  که خشیت هست، معناش اینه  وقتی 
که خشــیت و عشق همراه می شن، حسّ شیرینی رو در انسان  وقتی 

که فقط باید چشید تا شیرینیش رو فهمید.  ایجاد می کنه 
کــه خیلی هم خوش  کــه آدم می ره پیــش یه بزرگی  دیدیــد وقتی 
اخاقــه و خنــده رو، بــازم تــوی دلش یــه عالمه هول و ولاســت؟ این 
کــه باعــث می شــه آدم دســت از پــا خطا  هــول و ولا، همــون خشــیته 

نکنه. چقدر نیاز داریم به این خشیت در برابر خدا! چقدر!
که خشــیت نداره، حتی قــرآن براش  کســی  خشــیت راه هدایتــه. 

فایدۀ خاصّی نداره.
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خشیٰ .
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که تو به سختی بیفتی. این قرآن  ما قرآن رو نازل نکردیم 
فقط برای یادآوری کسانی است که خشیت دارن.

گه می خواید ببینید تقوا دارید یا نه، ببینید خشــیت دارید  اصاً ا

1. ر.ک: المفردات فی غریب القرآن، ص283.
2. سورۀ طه )20(،  آیۀ 2_ 3.



177 •  درس دوازدهم:    می شه هم خدا رو دوست داشت، هم ازش ترسید؟  •

که نشون می ده چقدر تقوا دارید؟ یا نه. میزان خشیت شماست 
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ما به موســی و هارون، »فرقان« ]وســیله جدا کردن حق 
از باطــل [ و نــور، و آنچــه مایۀ یادآورى بــراى پرهیزگاران 
کــه از پروردگارشــان در نهــان  اســت، دادیــم. همانــان 

خشیت دارند و از قیامت بیم دارند!

خشــیت، ریابــردار نیســت؛ چون یــک حالت درونیــه و توی نهان 
کــه اون حالــت درونی، خودش رو تــوی رفتار آدم  انســان وجــود داره 

که نتیجش می شه تقوا. هم نشون می ده 
گرفتیم الهی هســت  که یاد  کــه آیا علمی  یکــی از نشــونه های این 
که ببینیم خشــیتمون نســبت به خدا بیشــتر شــده یا نه؟  یا نه، اینه 

خدای عزیز به صراحت می گه:

2
ماءُ.

َ
ل

ُ
 مِن عِبادِهِ الع

َ
ه

َّ
خشیٰ الل

َ
ما ی

َّ
إِن

که از  از میان بنده های خدا فقط این عالمان هســتند 
خدا خشیت دارند.

کــردم چیزی بــارم شــده؛ امّا از خــدا نمی ترســیدم، باید  گــه فکــر  ا
که چیزی بارم نشــده و شــاید هم بارم شــده باشــه؛ امّا از  کنــم  یقیــن 

بابِ:

1. سورۀ انبیاء )21(، آیۀ 48 _ 49.
2. سورۀ فاطر )35(، آیۀ 28.
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کــه مکلــف بــه تــورات شــدند، ولی حــق آن را  کســانی 
ادا نکردنــد، مانند درازگوشــی هســتند که کتاب هایى 
حمــل می کنــد، )آن را بــر دوش می کشــد؛ امّــا چیزى از 

آن نمی فهمد(!

که خشــیت انســان رو نســبت  شــیرینی و عظمــت علــم برای اینه 
که ایــن اندازه توی معــارف دینی روی علم  بــه خــدا بــالا می بره. این 
که علم واقعی، انسان  کید شــده، بدون تردید یکی از دلایلش اینه  تأ
گه حتّی مفسّــر قرآن باشــه؛ امّا خشیت  را اهل خشــیت می کنه. آدم ا

نداشته باشه، علم تفسیرش به دردش نمی خوره.
کــه توی آیات قرآن دقیق می شــیم، معلوم می شــه  گاهــی اوقات 
چــرا ایــن قدر عقبیم. چند بار تا حالا ســورۀ اعلی رو خوندیم و از این 

آیه رد شدیم؟

ــن 
َ

م رُ 
َّ

ك
َّ

سَــیَذ  *
ٰ

كــرَی ِ
ّ

الذ ــتِ 
َ

ع
َ

ف
َّ
ن إِن  ــر  ِ

ّ
ك

َ
ذ

َ
ف

2
شیٰ .

َ
خ

َ
ی

که  گر تذکّر مفید باشــد! و به زودى کســی  پس تذکّر ده ا
از خدا خشیت داشته باشد، متذکّر می شود.

کــه اهــل خشــیته. خــدای عزیز به  کســی فایــده داره  تذکّــر بــرای 
پیغمبرش فرمود:

1. سورۀ جمعه )62(، آیۀ 5.
2. سورۀ اعلی )87(، آیۀ 9_ 10.
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تو فقط کسی را انذار می کنی که از این یادآورى )الهی( 
کنــد و از خداونــد رحمــان در نهــان خشــیت  ى  پیــرو
کســی را بــه آمــرزش و پاداشــی  داشــته باشــد، چنیــن 

پرارزش بشارت ده!

کســی را انــذاز می کنی، یعنی انــذار تو تنها  کــه فرمود تو فقط  ایــن 
که در برابر خدا خشــیت نداره،  کســی  به درد این جماعت می خوره. 

انذار تو هم براش فایده ای نداره.2 
که انســان طوری  البتــه ایــن نکتــه رو داخــل پرانتز هم بایــد بگم 
کــه خــدای خــودش رو می شناســه و خشــیت از خــدا  آفریــده شــده 
کســی حق گرایی و  گــه  بــه صــورت فطــری در وجــود انســان هســت. ا
کنه، از این خشــیت فطــری می تونه برای بالا  حق پذیریــش رو حفظ 
گه این جــا فرمود این  کنه. ا بــردن میزان خشــیت خودش اســتفاده 
که خشــیت داشــته باشــه، بایــد منظور  کســی می خوره  انــذار به درد 
که خدا به عنوان سرمایه به همۀ ما عطا  همون خشیت فطری باشه 
گذرا و  کــرده. این خــودش بحث مفصّلیه. این جا به اندازۀ یه اشــارۀ 

کوتاه بهش پرداختیم. پرانتز رو ببندیم و بریم سر بحثمون.  خیلی 
کســایی  از ایــن طــرف، خــدا می گــه پیغمبــرم، انــذار تــو بــه درد 
که خشیت داشته باشند، از اون طرفم می فرماد خود کسی  می خوره 
که می خواد تبلیغ دین خدا رو بکنه، باید خشیت داشته باشه: هم 

1. سورۀ یس )36( ، آیۀ 11.
2 . ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17،  ص 66.
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کــه پیام هــاى الهی را ابــاغ می کننــد و از خدا  کســانی 
کــس جــز خــدا بیــم ندارنــد، و  می ترســند، و از هیــچ 

کافی است. خداوند براى حساب رسی 

یکــی از دلایــل عــدم تأثیرگــذاری تبلیغ دینــی در امــروزِ  جامعۀ ما 
همیــن نکتــه مهمّه: مبلّغ دینِ خــدا باید از خدا بترســه، نه از مردم؛ 

امّا بعضیا برعکس: از مردم می ترسن؛ امّا از خدا نه. 
گــه دنبــال عاقبــت  کســی ا ایــن خشــیت دیگــه چــه آثــاری داره؟ 

بخیری می گرده، باید ببینه چقدر نسبت به خدا خشیت داره:
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و هــر کــس خــدا و پیامبــرش را اطاعت کنــد، و در برابر 
خــدا خشــیت داره و از مخالفــت فرمانــش بپرهیــزد، 

کسانی همان پیروزمندان واقعی هستند! چنین 

که در مســیر خیر به نجــات و پیروزی  کســانی هســتند  »فائــزون« 
کردن.3 دست پیدا 

که خشیت دارن: کسانیه  بهشتم برای 
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1. سورۀ احزاب )33(، آیۀ 39.
2. سورۀ نور )24(، آیۀ 52.

3. مجمع البحرین، ج 4، ص 30.
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که ایمــان آوردند و اعمــال صالح انجام  )امّــا( کســانی 
آنهــا  پــاداش  بهتریــن مخلوقــات )خدا(ینــد!  دادنــد، 
که  یدان اســت  نزد پروردگارشــان باغ هاى بهشــت جاو
نهرهــا از زیــر درختانــش جــارى اســت، همیشــه در آن 
می مانند! )هم( خدا از آنها خشــنود اســت و )هم( آنها 
کســی اســت  از خدا خشــنودند و این )مقام والا( براى 

که از پروردگارش خشیت داشته باشد! 

گناه نکرد. نشــونۀ  برگردیم به اوّل بحث. باید خشــیت داشــت تا 
صدق محبّت ما به خدا، خشیت ما در برابر خداست. 

که بحث خشــیت رو به بحث این درســا متّصل  امــا نکتــۀ مهمّی 
که خشــیت داشــته باشیم، باید به بزرگی خدا  می کنه اینه: برای این 

ایمان بیاریم.
خشــیت، خشــیت، خشــیت. چقدر غریبه این مفهــوم مقدّس و 
که رابطۀ انسان با  متعالی! بعضیا فکر می کنن خشیت باعث می شه 
خدا رســمی بشــه و از حالت صمیمی بیرون بیاد. بعد می گن در این 
صــورت دیگه رابطۀ بنده و خدا، آرامش بخش نیســت؛ همش همراه 

با دلهره و اضطرابه. 
که این طوری قضاوت می کنن.  اینا معنای خشیت رو نفهمیدن 
اصــاً بدون خشــیت عبادت مزه نمــی ده و رابطۀ با خدا لطفی نداره. 
که بــا آدمای  کســایی  نمی دونــم شــما دیدیــد یــا نه؛ ولــی بنده دیدم 

1 . سورۀ بیّنه )98(، آیۀ 7 _ 8.
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که این آدمِ  بزرگ از بس نشســت و برخاســت داشــتن، دیگه عظمتی 
که  بــزرگ پیــش دیگــران داره، پیش اونا نــداره.  برای همینم هســت 
که اینا  دیگه رابطه با این آدمای بزرگ براشــون لطفی نداره. ده روزم 
که از یه آدم بزرگ دور شــدن، دلشــون براش  رو نبینن،  انگار نه انگار 
تنگ نمی شــه. دیدن این آدمای بزرگ براشــون یه اتفاق نیست.  در 
که بقیه این طوری نیستن. وقتی توفیق حضور پیش این آدم  حالی 
بزرگ رو پیدا می کنن، حسِ بزرگیِ این بندۀ خدا چنان می گیردشون 
که دوست ندارن حتّی برای یه لحظه چشم از این آدم بزرگ بردارند. 
گــه درک عظمــت نباشــه، عشــق  یادتــون نــره سِــیر مباحــث رو: ا
گه درک عظمت  گه عشق نباشه، رابطۀ با خدا لذّت نداره. ا نیست. ا
کســایی  کرد.  اومد، خشــیت هم میاد. اینا رو نمی شــه از هم تفکیک 
که نگرانن با حضور خشــیت، لذّت ارتباط از بین بره، حواسشــون به 

این جورچین)پازل( نیست.
کســی بــا خــدا رفیق شــد و خشــیتش از بیــن رفــت، معلومه  گــه  ا
رفاقتــش به ســودش نبوده. اصــاً رفاقتِ واقعی نبــوده. این فرد باید 
که به خــدا نزدیک نشــده. آدم هر چی به خــدا نزدیک تر  کنــه  یقیــن 

می شه، خشیتش بیشتر می شه.
کم می شــه،  کســی به خــدا نزدیک می شــه، امّا خشــیتش  وقتــی 
معلومــه یــا از هیــچ بودن خــودش غافل شــده و یا از همــه چیز بودن 
خــدا. »هیــچ« وقتــی پیــش »همه چیــز« می ره، همیشــه با خشــیت 
کنیــد. موســی؟ع؟ داره مــی ره پیــش فرعون.  مــی ره. بــه ایــن دقــت 
می خــواد پیــام خــدا رو  بــه فرعون برســونه. قبــل از رفتن، خــدا داره 

که موسی؟ع؟ باید به فرعون بزنه دیکته می کنه: حرف هایی رو 
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کــرده اســت! و بــه او  کــه طغیــان  بــه ســوى فرعــون بــرو 
کیزه شــوى؟! و من تو را به ســوى  بگو: »آیا می خواهی پا

کنی. کنم تا از او خشیت پیدا  پروردگارت هدایت 

کنید. موســی؟ع؟ به فرعون می گه من  یک بار دیگه به آیه دقت 
گــه این هدایــت اتفاق  تــو رو به ســوی پــروردگارت هدایــت می کنم. ا
خ مــی ده. بین  افتــاد، بافاصلــه خشــیت از این خدا تــوی وجودت ر
ــکَ« و »تَخشــیٰ«، »فــاء« اومــده، یعنــی نتیجــۀ اون  هدِیَــکَ إِلــیٰ  رَبِّ

َ
»أ

هدایت، خشیته و بین این دو تا هم فاصلۀ قابل توجّهی نیست. 
بذاریــد تــا تــوی فضــای قصّــۀ موســی؟ع؟ و فرعون هســتیم، این 
نکته رو هم بگم. موسی؟ع؟ مبلّغ دین خداست؛ پس همون طوری 
گفتیم، باید خشــیت داشــته باشــه تا بتونه دین خدا  که پیش از این 
کنــه. فرعــون مخاطــب تبلیغیــه، اون هــم بایــد یــه مقــدار  رو تبلیــغ 
گه  خشــیت داشته باشــه، تا بتونه از تبلیغ موســی تأثیر بگیره. حالا ا
گرفت، نتیجۀ هدایت به سمت  اون خشیت فطری رو داشت و تأثیر 
پروردگار، می شــه خشــیت؛ اما خشیتی بیشتر از اون خشیت فطری. 
گــوش نداد و مبتــا به عذاب خدا شــد، هم  فرعــون حــرف موســی رو 
که قصۀ موســی؟ع؟و فرعون  کســی  توی این دنیا و هم آخرت. حالا 

رو می شنوه، در چه صورتی می تونه ازش بهره بگیره؟
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و ]فرعون[گفت: »من پروردگار برتر شــما هستم!«از این 
رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت! 
که )نســبت به خدا(  در ایــن عبرتی اســت براى کســی 

خشیت داشته باشد.

که چقدر این بحث خشــیت، مهمّه. هر  گفتــم  کم  هــر چــی بگم، 
که می ریم، می بینیم تمام قد وایساده و داره ما رو تماشا می کنه.  جا 

کنارش راحت رد شدیم، واقعاً مایۀ تعجبه. که چرا ما از  این 
که می رســن  گناه رو هــم نمی کنــن، به ما  کــه حتّــی فکــر  کســایی 
کنیم. ما هم این حس  گناه  که چطوری ما می تونیم  تعجب می کنن 
رو نســبت بــه بعضــی از دور و بریای آدم بــزرگا داریم. وقتــی می بینیم 
که این آدم بزرگه  کرده و در حالی  یکی پیش یه آدم بزرگ، پاشــو دراز 
کنــه، اون با صــدای بلند با بغل دســتیش می گه و  داره صحبــت مــی 
کار رو بکنه. ما  که چطــور می تونــه ایــن  می خنــده، تعجــب می کنیــم 
کارایی رو پیش این  که یه همچیــن  حتّــی نمی تونیم فکرشــم بکنیم 

آدم بزرگ انجام بدیم.
که وســط میاد؛ حتی ســنگ هــم نمی تونه  حــرف خشــیت الهــی 

دووم بیاره و روی زمین می افته. دیگه چه برسه به آدم!
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 پــاره اى از ســنگ ها می شــکافد، و از آن نهرهــا جــارى 
می شــود و پاره اى از آنها شــکاف برمی دارد، و آب از آن 
تراوش می کند و برخی از ســنگ ها از خشــیت خدا )از 

کوه( به زیر می افتد. فراز 

خیلی این قسمت آیه قشنگه:  

هِ
َّ
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ُ
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َ
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َّ
وَ إِن

کــوه( به زیر  و برخــی از ســنگ ها از خــوف خدا )از فراز 
می افتد.

که می رســه، اصاً بلندی رو دوســت نداره . تکبّر  آدم به خشــیت 
که به خشیت رسیده، بی معناست. کسی  برای 

»لُبّ« به معنای عقل خالص و به دور از هوا و هوس و هر چیزیه که 
کسایی می گن  لباب« به  کارکرد عقل رو دچار مشکل می کنه.1 »اولو الا
گی های  کــه از یــه همچین عقلــی برخوردارن. قــرآن وقتی در بــارۀ ویژ
گیاشــون رو خشــیت از خدا  لبــاب« حــرف می زنــه، یکی از ویژ »اولوالا
که خشــیت ندارن،  هُم(؛2 یعنی  آدمایی  معرفــی می کنه: )یَخشَــونَ رَبَّ
عقل درست و حسابی هم ندارن. اینا به قدری از نگاه قرآن و روایات 

که هیچ تردیدی توش نیست. ما قطعیه 
که بــدون رســیدن به عقــل خالص،  هیــچ وقــت فرامــوش نکنید 

نمی تونید به فهم عمیق دین برسید. 
این که خیلیا توی فهم دینی ادّعا دارن؛ امّا طبل تو خالی هستن، 
که  کــه فکر می کنن بــه انــدازۀ مطالعاتی  یکــی از دلایــل اصلیــش اینه 

کلمات القرآن الکریم، ج 10، ص 155. 1. ر.ک: التحقیق فی 
2. سورۀ رعد )13(، آیۀ 21.
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می کنن، توی فهم دینی رشــد می کنن. این طور نیســت. این یه فکر 
که  کاره و در صورتی بــه درد می خوره  باطلــه. مطالعــه، یه قســمت از 
کنه. بــدون اون عقــل بندگــی، مطالعه حتی  اون عقــلِ بندگــی رشــد 
می تونــه مانــع فهــم عمیق دینی بشــه. می شــه یــه حجــاب. هر چی 
مطالعه بیشــتر می شــه، آدم احســاس می کنــه بزرگ تر شــده، یعنی از 
که مطالعه  اون احســاسِ هیچ بودنه فاصله می گیره. همین می شــه 

که آدم رو رشد بده، زمین می زنه. به جای این 
کم  گاهی به قــدری خشــیتمون از خدا  خیلــی بایــد مراقــب بــود. 
که حتّــی وقتی  می شــه و بــه جــای خــدا، »خود«مون بــزرگ می شــه 

سراغ معارف الهی هم می ریم، بازم به خدا نزدیک نمی شیم.

دارم دنبال راهی می  گردم.
کنم. می خواهم از »خود«م فرار 

می شود بگویی
کدام راه باید بروم؟ از 
که می روم از هر طرف 

یک قدم برنداشته
خودم در برابرم سبز می شود.

دیگر خسته ام.
التماس می کنم راه فرار از خودم را نشانم بده.

کجا آمد؟ اصاً این »خود« از 
کردم که تا چشم باز  چه شد 
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دیدم از هر چهار طرف
دارد »خود« می بارد بر سر و رویم؟

راستی جز خودت
کرده باشد؟ که از »خود«ش فرار  کسی را می شناسی 

نکند فرار از »خود« راهی ندارد 
که من پیدایش نمی کنم.

می شود راهی باشد
و یک عمر به دنبالش باشم؛ امّا نیابَمَش؟

راستش را بخواهی
کم دارم شک می کنم کم 

کنیم که ما باید از »خود«مان فرار 
کنیم؟ یا در مقابلش قد خم 

نکند باید بندۀ »خود«مان باشیم
که آفرید و اصاً خدا ما را 

بندۀ »خود«مان آفرید
و من دارم راه را اشتباه می روم.

اشتباه می روم؟
خب حرفی بزن.

که مُردم در حیرت یافتن این راه. من 

این »خود« چه خدایی است
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که وقتی رو به دنیا قدم برمی دارم
خودنمایی می کند

که رو به آخرت می کنم و وقتی هم 
باز هم هست و عقب نمی کشد؟

گرفته. آخرتم هم رنگ »خود«م را 
دیگر می خواهی چه بشود

تا راه فرار از خودم را نشانم بدهی؟
بدتر از این؟

بنده از نماز 
حالی به خدا نزدیک تر دارد؟
که می ایستم من به نماز هم 

»خود«م را در برابرم می بینم.
این »خود« چه ابرقدرتی است

که حتّی نمازم را به تسخیر خویش در آورده؟

گاه خسته نشده ای. تو از خودت هیچ 
درست می گویم؟

که حال خسته ای چون من را اما می دانم 
خوب می فهمی.
درست می گویم؟

گر راه فرار از »خود«م را نشانم نمی دهی ا
کند کار  بگو خسته ای چون من چه 
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تا چشم بر هم زدن های این دنیا
برایش به اندازۀ سالی نگذرد؟

زمان برای آدم خسته،  طولانی می شود.
من از »خود«م خسته ام.

از طولانی شدن زمان خسته ام.
از حیرت و سر درگمی خسته ام.

و خسته تر از همه
خسته از پرسیدن از تو و پاسخ نگرفتنم.

کنی کی می خواهی سکوت  تا 
در برابر التماسم؟

التماس می کنم بگو
کجاست؟ راه فرار از خودم 

از هر طرف فرار می کنم 
باز هم به »خود«م می  رسم.

کن. بیا لب به سخن باز 
بشکن این شیشۀ سکوتت را.

که دلت بسوزد برای حیرتی 
کرده برایم. زندگی را سیاهچال 

کدام راه بگو از 
کنم از »خود«م. فرار 

کشیده مثل قامتم، »خود«م قد 
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امّا نه به اندازۀ قامتم.
تمام قدم در برابر »خود«م

کلبه در برابر آسمان خراش است.
سایۀ این آسمان خراش

کرده همۀ وجودم را. تاریک 

کرده بودم. سحر، سجاده ام را پهن 
داشتم با تار و پود سجّاده ام نجوا می کردم.

کنم؟ کار  چه 
کشاند. سکوت تو مرا به پناهِ تار و پود سجّاده ام 
داشتم از سجّاده می پرسیدم راه فرار از خودم را.

تار و پودهای سجّاده
تکانی خوردند.

گرفتارش بودند که  گویی داشتند از بند نظمی 
خود را خاص می کردند.

کنار هم چیزی می نویسند. که دارند در  معلوم بود 
ماه آمده بود پشت پنجرۀ اتاقم

و همۀ نورش را انداخته بود روی سر سجّاده.
تار و پودها داشتند خاص می شدند

گرفتارش بودند. که  از خودی 
هر چه از این خود دورتر می شدند،  زیباتر می شدند.

و من داشتم تماشا می کردم
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که این تار و پودها آنچه را 
با رها شدن از خویش می خواستند بنویسند.

تارها پود می شدند.

پودها تار می شدند.
تاری قدش را خم می کرد.

پودی در خودش می پیچید
و همه داشتند برای نوشتنِ واژه ای

از »خود«شان بیرون می آمدند.

سجّاده ام تازه داشت سجّاده می شد.
احساسم این را می گفت

که اشتباه نمی کند. و تردید نداشتم 

تار و پودها
از خودشان بیرون آمدند و بیرون آمدند

که باید آفریده می شد به دنیا آمد تا واژه ای 
که سجّاده و من فهمیدم 

پاسخش به سؤال من چیست.

تار و پودها چه زیبا 
دست در دست یکدیگر داده بودند

و نام تو را آفریده بودند.
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آری، راه فرار از خویشتن فقط تویی.
هیچ راهی جز تو نیست.

حالا فهمیده ام چرا راه را پیدا نمی کردم.
گمان من این بود:

کرد تا به تو رسید. باید از »خود« فرار 
که باید دست به دامان تو شد ولی حالا فهمیده ام 

کرد. تا از »خود« فرار 
چه تصور اشتباهی:

من تو را آن سوی »خود«م می دیدم.
که تو امام همه ای غافل از این 

گرفتار »خود«ند. که  کسانی  حتی امام 
کی: فرار از خویش، بدون پناه آوردن به تو. چه توهم دهشتنا

که خود راهی به آن ندارد که تنها جایی  غافل از این 
پناه آغوش توست.

که این پردۀ بلند و ضخیم حالا 
از مقابل چشمانم افتاده

که می روم تو را می بینم و آغوش بازت را. از هر سو 
ای یار در همه جا پیدا!

با این همه حضور
چرا تو را نمی دیدم؟!)1396/8/20(


